
)پایه نهم(همزیستی با مام میهن: هشتمدرس 

واژگان جدید

:گرانمایه:       آوند:                                      پندهت

:ورمایه: آبشخور:                                   باشندگان

:آرامستان:       شکیببی:    فراخنا

کنام:         آوردگاه:      هرم:

:مهان:       فلهس:      بوم و بر

:درویشان:                                 خواجگان:کهان

:بن:                                پویه کردن:                                     آزادگان

:زي:                                     تهمت:                                        همانا

:جوهر دانایی

اتتاریخ ادبی

:    فردوسی:                             مخزن الاسرار

هاهروابط بین واژ: ادبیدانش

مثلاً هرگاه . شودگفته می»ي معنويرابطه«ها روابطی از نظر معنایی وجود دارد که به آن میان برخی از واژه
آنها ي بینو به رابطه»کلمات متضاد«دو یا چند کلمه از نظر معنایی در تضاد با یکدیگر باشند به آنها 

به آنها یک معنی به کار بروندهرگاه دو یا چند کلمه از نظر معنایی در شود وگفته می»ي تضادرابطه«
.شودگفته می»ترادفي رابطه«ها ي بین آنو به رابطه»مترادفکلمات «

خوب و نیکو. 1:ترادفمثالخوشی و ناخوشی. 1:تضادمثال

سخت و دشوار. 2آشکار و نهان. 2

سهل و آسان. 3ستد و داد. 3



تکالیف

.نامۀ پایان کتاب بیابید و در دفتر پاکنویس خود بنویسیدمعنی واژگان جدید را از واژه. 1

از بخش فهرست اعلام آثار و اشخاصی که در تاریخ ادبیات این درس نام برده شده اند؛ي درباره. 2
.کنید و نکات مهم را در دفتر پاکنویس خود یادداشت کنیداشخاص و آثار پایان کتاب، تحقیق 

.را پاسخ دهید62هاي صفحه خودارزیابیمتن درس را با دقت بخوانید و . 3

.را پاسخ دهید63هاي نوشتنی صفحه فعالیت. 4



همی خواهم از کردگار جهان 
شناسنده ي   آشکار   و   نهان

تمامکهجهانآفریدگاروبزرگخداونداز:بازگردانی
...خواهممیشناسد؛میراپنهانوآشکار

.دارندناقصجناس»نهان«و»جهان«:ادبینکات
بهتلمیحدوممصرع.دارندتضاد»نهان«و»آشکار«
.دارد»هوالعلیم«

و»خواهممی«بابرابر»خواهمهمی«:زبانینکات
.استاخباريمضارع



که باشد ز هر بد نگهدارتان
همه  نیک  نامی  بود  یارتان

نیکهمیشهوداردنگهبديهرازراشماکه:بازگردانی
.باشدیارتاننامی

بیتبابیتاین.دارندتضاد»بد«و»نیک«:ادبینکات
.است»المعانیموقوف«خودشازقبل

و»نگهدارتان«در»تان«متصلضمیر:زبانینکات
و»باشد«افعال.استالیهمضافوپسینوابسته»یارتان«
.هستندربطییااسناديافعال»بود«



ندانی  که  ایران  نشست  من  است؟
جهان سر به سر زیر دست من است؟

منمیهنوزندگیجايایران،کهدانینمیآیا:بازگردانی
است؟مناختیاردرجهانسراسرو

.هستد»انکارياستفهام«نوعازهاپرسش:ادبینکات
زیرسرسربه«واست»جهانمردم«ازمجاز»جهان«

وفرمانتحت«کهاستاینازکنایه»استمندست
».هستندمنکنترل

اخباريمضارع»دانینمی«معنیبه»ندانی«:زبانینکات
.استمنفی



همه یکدلانند یزدان شناس
به نیکی ندارند از بد هراس

باوشناسندمیرایگانهخدايایرانیانيهمه:بازگردانی
ندارندهراسیها،بديازها،نیکیوهاخوبیوجود

حرفآراییواج.دارندتضاد»بد«و»نیک«:ادبینکات
.دارد»ن«

اسم»شناسیزدان«.استمبهمضمیر»همه«:زبانینکات
.استمرکب



دریغ است ایران که ویران شود
کنام   پلنگان   و   شیران   شود

يلانهوشودویرانایراناگرحیفوافسوس:بازگردانی
.شودشیرانوپلنگانهمچونوحشیحیوانات

ناقصجناس»شیران«و»ویران«و»ایران«:ادبینکات
خودرندهدشمنانازاستعاره»شیران«و»پلنگان«.دارند
.دارندنظیرمراعات»شیران«و»پلنگان«و»کنام«.دارند

»کنام«و»ویران«واسناديفعل»شود«:زبانینکات
.هستدمسند



چو   ایران  نباشد  تن  من   مباد
در این بوم و بر زنده یک تن مباد

نیزمننباشد؛ایرانروزياگرکهکنممیآرزو:بازگردانی
.نماندزندههمنفریکحتیسرزمین،ایندرونباشم

آرایه»تن«.دارندناقصجناس»من«و»تن«:ادبینکات
.داردتکرار

.استشرطحرفو»اگر«معنیبه»چو«:زبانینکات



همه سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

آنازشویمکشتهوطنراهدرمايهمهاگر:بازگردانی
.کنیمواگذاردشمنانبهراایرانکهاستبهتر

.استصدایکومتحدازکنایه»سربهسر«:ادبینکات

.استتفضیلیصفتو»بهتر«معنیبه»بِه«:زبانینکات
.استشدهحذفمعنويقرینهبه»بِه«ازبعد»است«فعل

.استمفعول»کشور«



گر تکبر می کنی با خواجگان سفله کن
ور تواضع می کنی با مردم درویش کن

فرومایهوپستثروتمندانبرابردرتکبروغرور:بازگردانی
نیازمند،ودستتهیمردمانبرابردرفروتنیوتواضعو

.استشایسته

به نزد مهان و به نزد کهان 
به  آزار موري نیرزد  جهان

تمامکوچکترها،وبزرگانوسروراننزدبه:بازگردانی
راناتوانايمورچهآزارحتیدیگرانآزارارزشجهان،
.ندارد



کودکی  از  جمله ي  آزادگان
رفت برون با دو سه همزادگان

هايانسانخاندانازنجیبواصیلکودکی:بازگردانی
وبازيبرايسالشوسنهمدوستانازتنچندباوارسته
.رفتبیرونخانهازتفریح

پاي چو در راه نهاند آن پسر
پویه همی کرد و درآمد به سر

کرددویدنبهشروعشاديباافتادراهبهوقتی:بازگردانی
.افتادزمینبهسرباولی



پایش  از  آن  پویه  درآمد ز دست
مهر دل و مهره ي پشتش شکست

شکستهواقعهاینازپسر،آنکمريمهرهوپا:بازگردانی
.شددارجریحهاحساساتشوغرورو

شد نفس آن دو سه همسال او 
تنگ تر  از  حادثه ي  حال  او

وحالاحوال،واوضاعوحادثهایندیدنبا:بازگردانی
.شداوحالازبدترپسر،آنهايهمبازيروز



:دوست ترین بود گفتوِرا آن که 
در    بن    چاهیش    بباید   نهفت

اودوستترینصمیمیمیان،ایندر:بازگردانی
.کنیمپنهانچاهیتهدررااوباید:گفت

تا نشود راز چو روز آشکار
تا نشویم از پدرش شرمسار

ماونشودآشکارهمهبرايروزمثلرازاینتا:بازگردانی
.نشویمپدرششرمسار



عاقبت اندیش ترین کودکی 
دشمن او بود از ایشان  یکی

میانازکودكتریناندیشعاقبت:بازگردانی
.بوداودشمنآنها،

همانا که در این همرهان: گفت
صورت   این   حال   نماند   نهان

همراهاناینمیاندرحادثهاینکههمانا:گفت:بازگردانی
.ماندنخواهدپنهان



چون که مرا زین همه دشمن نهند
تهمت   این   واقعه  بر  من   زنند

پسدانند،میاودشمنمرامیان،ایندرچونو:بازگردانی
متهممراودادخواهندنسبتمنبهراواقعهاینحتماً

.کردخواهند

زي پدرش رفت و خبردار کرد
تا  پدرش  چاره ي  آن  کار کرد

راماجرااوبهورفتپدرشسويبهبنابراین:بازگردانی
.بیندیشدحادثهآنبرايايچارهتادادخبر



هرکه در او جوهر دانایی است
بر  همه  چیزیش  توانایی  است

بریقینبهباشد؛نهفتهداناییکس،هروجوددر:بازگردانی
.شدخواهدتواناکاريهر

دشمن  دانا  که  غم  جان  بود 
بهتر از آن دوست که نادان بود

ازشود؛میخاطررنجشموجبکهدانادشمن:بازگردانی
.استبهترنادان،دوستآن


